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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 پایان مبحث( – 2ف  621مبحث محبت )ص 

 خدا دوستت کنی، یاری را مظلومی .دارد می دوستت خدا بکشی، یتیمی سر بر دست 

 و خوبان خدا دوستت خدا که کنی یقین تا بده انجام قدر آن را کارها قبیل این … و دارد می

 دست از ابتدا شوی که می ای پرنده مثل دارد، دوستت خدا که کردی یقین وقتی .دارند

 و کرد پیدا محبّت او به دانه داد، و آب او به صاحبخانه که وقت چند امّا کرد؛ می فرار آدمیان

 فرار و نشد جدا او از هم باز کرد، او صاحبخانه با که کاری هر و نرفت بیرون او اطاق از دیگر

 دارد. دوستش بود صاحبخانه فهمیده که بود این نکرد. علّتش

 .ها کبوترباز بودند بعضی از جوان اًسابق کنند؛ میکمتر هستند کسانی که کبوتربازی  ،در حال حاضر

کردند طوری که نتواند  پرهایش را کوتاه میو کندند  هایش را می بالکرد؛ لذا اوّل کار، کبوتر فرار می

کبوتر جَلْد این کردند،  دادند و محبت می کبوتر آب و دانه میاین که به  یتبعد از مدّامّا فرار کند. 

کرد و  کبوتر را در آسمان رها میاین باز  کبوتراز آن به بعد،  شد. میترباز و جلب این کبوجذب  ؛شد می

گشت. کبوتر، جَلْد  می باز بر ی کبوتر بام خانه دوباره به پشت ،زد کبوتر بعد از اینکه در آسمان دوری می

 ،خدا اسم در آغاز، ؛باز شده بود و به صاحبخانه دل سپرده بود. بشر هم همینطور است ی کبوتر خانه

 بیت مثل همان کبوتری که اول فراری بود. اهل ،رمدمیآید،  میاسم احکام و وظایف شرعی که 

ها را . همین دانهندایدهها دانه است که پاشکنند. این کنند، محبت و احسان می خوبی می پاشند؛ دانه می

های عجیب و  ه شکارچیچاند. فتهاند و به این زیبایی گراند که الان من و شما را در دام انداختهپاشیده

ها هم بخواهند ما را ول کنند، ما  اگر آندیگر ند و حالا فتند، ما را گریددانه پاش هستند!هم غریبی 
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ی  یا فاطمهیا امیرالمومنین  :گوییم کنیم که ما را نگه دارید. می کنیم؛ التماس می ها را ول نمی آن

 کنیم که ما را ول نکنند. اس میالتم نکند روزی ما را ول کنید!زهرا 

 صید از پی صیاد دویدن مزه دارد  صیاد پی صید دویدن عجبی نیست

ها صیاد هستند و با تور محبت  آن ویم، این مزه دارد!د مان میاندنبال صیادداریم بهما صید هستیم و 

دیگر شدیم. حالا  بیت ی اهل ما را به دام انداختند؛ به ما محبت کردند و ما کبوتر جَلْد خانه

را هم قطع کنند؛  نحتی اگر نان و آب ما کن نیستیم؛ ری با ما بکنند، ما ولهر کا بیت  اهل

 . اللهشاء؛ انکن قضیه نیستیم دیگر ما ول ،هر کاری بکنند ؛اجابت نکنندهم دعاهایمان را 

 گر مرا بگسلند بند از بند  از تو ای دوست نگسلم پیوند

نیستیم. پس وقتی یقین کردی که  بیت  ی اهل بام خانه کن پشت ولدیگر کبوتر جَلْد شدیم و 

 شوی. کبوتر میآن مثل  ،خداوند دوستت دارد

، چیست؟ فرمود: دستی بر سر یک یتیم بکش یا یک مظلوم را که خداوند دوستت داشته باشد راه این

 ،کارهایی را که خدا در قرآن گفته دوست دارد همین یاری کن؛ چون این کارها را خدا دوست دارد.

کنند  : خدا کسانی را که احسان می1«اِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ »فرماید:  انجام دهیم. خداوند در قرآن می

به لطف  نوچ ؛کند که خدا دوستش دارد کم احساس می کم ،وقتی کسی احسان کردلذا  ؛دوست دارد

 خدا محسن شده است.

. وقتی حالت بیزاری و ندامت از گناه و 2«اِنَّ الَله يُحِبُّ الت َّوّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ »فرماید: خداوند می

 ،فایده تلف کرده است بیهرزه و آلودگی، در کسی ایجاد شد و نسبت به عمری که برای کارهای 

: 3«تَ وْبةَ    النَّدَمُ »فرمودند:  پیامبر که اصل توبه ندامت است.توّاب شده است؛ چرا خورد، افسوس 

                                            

 .51یآیهمائده،یسوره.591یآیهبقره،یسوره. 6

 .222یآیهبقره،یسوره. 2

 .519ص،44جبحارالانوار،مجلسی،و183ص،4جالفقیه،یحضرهلامنصدوق،شیخ. 3
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وقتی حالت ندامت در او ایجاد شد که حیف از عمری که اینگونه تلف کردم و ندامت، توبه است. 

اِنَّ الَله يُحِبُّ »و خدا فرمود:  توّاب شده است، درا آنگونه تلف نکن شست که دیگر عمراطبیعتاً مصمّم 

 ،دنپاک بمان کنند کهتقلاّ میکه را ی انخداوند کس: «وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ »همچنین فرمود:  .«الت َّوّابينَ 

 کند که خدا دوستش دارد. میکم باور  کم که پاک بماند،کرد  لاّقتانسان وقتی  لذا ؛داردمیدوست 

اعم از تقوای عمل، . خداوند کسانی را که مراتب مختلف تقوا 4«اِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُتَّقينَ »خداوند فرمود: 

کند  احساس می ،وقتی کسی تقوا پیدا کردبنابراین،  ؛5تقوای نفس و تقوای قلب را دارند، دوست دارد

را دارای تحمل و قدم صابر، مقاوم، ثابتافراد خداوند  :6«ابِرينَ وَ الُله يُحِبُّ الصّ »خداوند دوستش دارد. 

های  کنند، در برابر وسوسه ها جزع و فزع نمی شواریها و د در برابر سختیافرادی را که ؛ دوست دارد

لذا دوست دارد.  ،کنند در هنگام نعمت، طغیان نمیو دهند  نفسانی و شیطانی، ضعف از خود نشان نمی

 کند که خداوند دوستش دارد.  کم باور می کم گونه شد،وقتی کسی این

دهند و به خدا عرضه  قرار میخود که او را وکیل دوست دارد خدا کسانی را  :7 «اِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُتَ وكَِّلينَ »

دهیم  وکالت می توما تخصصی نداریم و به  ؛متخصص توییفهمیم؛ ما چیزی نمی !دارند که خدایا می

ای  چنین روحیهانسان وقتی لذا که زندگی ما را خودت اداره کنی و اهداف ما را خودت دنبال کنی. 

 دارد. او را دوست اکند که خد کم باور می کم ،پیدا کرد

 دوست دارد؛ ،. خدا کسانی را که اهل قسط و عدالت هستند8«اِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ »خداوند فرمود: 

 کند که خداوند دوستش دارد. کم باور می وقتی کسی ظلم نکند و عدالت داشته باشد کمدرنتیجه، 

                                            

  .4و4آیاتتوبه،یسوره. 4

 .82-88صصدیدار،یتوشهرهمهدی،طیب،ن.ک.بیشتراطلاعاتبرای. 5

 .548یآیهعمران،آلیسوره. 1

 .519یآیهعمران،آلیسوره. 7

 .8یآیهممتحنه،یسورهو9یآیهحجرات،یسورهو42یآیهمائده،یسوره. 8
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که در راه خدا در را خدا کسانی  :9«سَبيلِهِ صَفًّا كَانَ َّهُمْ بُ نْيان  مَرْصُوص    يقُاتلُِونَ فیاِنَّ الَله يُحِبُّ الَّذينَ » فرمود:

وقتی کسی لذا  دوست دارد؛ ،کنند جهاد می ،صفوف فولادین نفوذناپذیردر ی مستحکم،  صفوف پیوسته

 کند که خداوند دوستش دارد. کم باور می کم ،موفق به جهاد در راه خدا شد

انسان مدّتی موفّق به انجام کارهایی شد که خدا دوست دارد و از آن طرف، مدتی از کارهایی که اگر 

دارد. خدا چه کارهایی را کند که خدا او را دوست میکم باور می پرهیز کرد؛ کم ،خدا دوست ندارد

خدا کسانی که اهل دشمنی، . 10«اِنَّ الَله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ » فرماید: در قرآن می خدادارد؟ دوست نمی

فّار اثیم . خدا کسانی را که ک11َ«وَ الُله لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ اثَيمٍ »توزی هستند را دوست ندارد.  تعدی و کینه

دوست  ،پیشه هستندآلود و گناهگناه ،پوشانندو میکنند میانکار حقایق را  ،اندکفران پیشه هستند؛

 کند که خداوند دوستش دارد. کم باور می کم ،فاصله گرفتامور از این مدّتی فرد ندارد. وقتی 

وَ »؛ دوست ندارد ،پوشانند خدا کسانی را که کافر هستند و حقایق را می :12« لا يُحِبُّ الْفافِرينَ اِنَّ اللهَ »

الَله لا يُحِبُّ مَنْ كانَ اِنَّ »دوست ندارد؛  ،خدا کسانی را که ظالم و ستمگر هستند: 13«الِمينَ  لا يُحِبُّ ال ّ اللهُ 

اِنَّ الَله لا يُحِبُّ مَنْ كانَ »؛ دوست ندارد ،هستند خودپسند و متکبرخدا کسانی را که  :14«مُخْتالًا فَخُوراً 

اِنَّ الَله لا يُحِبُّ »؛ دوست ندارد ،پیشه هستند کار و گناه که بسیار خیانترا خدا کسانی  :15«خَوَّاناً اثَيماً 

                                            

 .4یآیهصف،یسوره. 9

 .84یآیهمائده،یسورهو593یآیهبقره،یسوره. 60

 .248یآیهبقره،یسوره. 66

 .12یآیهعمران،آلیسوره. 62

 .14یآیهعمران،آلیسوره. 63

 .18یآیهنسا،یسوره. 64

 .534یآیهنسا،یسوره. 65
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خدا کسانی  :17 «اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرفِينَ »که اهل فساد هستند را دوست ندارد؛ خدا کسانی  :16«الْمُفْسِدينَ 

 ،دهند های ظاهری خود را هدر می روح و سرمایه ،عمر ،های جان که اهل اسراف هستند، سرمایهرا 

 را دوست ندارد.خدا کسانی که خائن هستند  :18«اِنَّ الَله لا يُحِبُّ الْخائنِينَ »؛ دوست ندارد

اِنَّ الَله لا يُحِبُّ » ؛خدا کسانی که مستکبر هستند را دوست ندارد :19«اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَفْبِرينَ »

ولی  ؛خوش هستند را دوست ندارد. شادی حقیقی ارزشمند استخدا کسانی که الکی :20«الْفَرحِينَ 

دنبال لهو و لعب و خوشگذرانی به ست؛اخوشِ غافل فرِح است؛ یعنی ست؛ اخوش  الکیگاهی انسان 

 دوست ندارد.دنیایی است. خدا چنین کسانی را 

کارهایی را که خدا دوست  ،اگر کسی کمی به کارهایی که خدا دوست دارد موفق شد و از طرف دیگر

ارد، کند که خدا دوستش دارد و وقتی باور کرد که خدا دوستش د کم باور می کم ؛ترک کرد ،ندارد

 بیت های ما کبوتر جَلْد خدا و اهل دل بیت  کبوتر جَلْد خدا خواهد شد. به لطف خدا و اهل

که به ما نشان دهند که چه چیز  از سر لطف و برای این بیت ها خدا و اهل ست. بعضی وقتا

این حال دلمان  کنند، با عملی نمیآنها را دهند و  های ما گوش نمی اند، به خواسته گرانبهایی به ما داده

ایم و خدا  هایمان را مطرح کرده با التماس خواستهولو  ؛ریمببُ بیت شود که از خدا و اهل راضی نمی

ایم و کبوتر جلده شده .توانیم دل بکَنیم ولی باز هم از این خانه نمیاند؛ به ما ندادههم  بیت و اهل

 ،باور کنیم که ما را دوست دارند؛ وقتی باور کردیمباید  داریم.هر کاری با ما بکنند، از آنها دست برنمی

 ایم. شده بیت  کبوتر جَلْد خدا و اهل

                                            

 .44یآیهقصص،یسوره. 61

  .15یآیهاعراف،یسورهو545یآیهانعام،یسوره. 67

 .18یآیهانفال،یسوره. 68

 .21یآیهنحل،یسوره .69

 .48یآیهقصص،یسوره. 20
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 های یوسف زندان هم از نیست. یکی کمتر یوسف حضرت دستگاه از که خدا دستگاه 

ر کرد، آن زندانی تعبی وقتی یوسفپرسید.  یوسف از را تعبیرش و کرد جعل خوابی

یعنی کار از  مرُالاَ یَضِگفت: قُ . یوسفاز خودم ساخته بودم خواب را گفت: دروغ گفتم و

ما هم چند بار دروغی به خدا گفتیم دوستت  واقع خواهد شد. ،کار گذشت و آنچه گفتم

این دوستی ظاهر شد، گفتیم خدایا دروغ گفتیم. خداوند ت اتبع وداریم. بعد که ابتلائات 

 (11:24) ملحق شدی. اشت و به جمع دوستان میعنی کار از کار گذ قُضِیَ الاَمرُفرمود: 

يا صاحِبَیِ السِّجْنِ اَ »که به آنها فرمود:  داشت زندان دو هم یوسف حضرتدانید، همانطور که می

ر  اَمِ الُله الْواحِدُ الْقَهّارُ  ست یا ابهتر و متعدّد ق های متفرّ رب !زندان من ای دو هم: 21«اَرْباب  مُتَ فَرِّقُونَ خَي ْ

سپس هریک  قدری با آنها صحبت کرد و آنها را دعوت به هدایت و یکتاپرستی کرد؛ ؟ارخدای واحد قهّ

وَ دَخَلَ مَعَهُ »: خوابی تعریف کردندی یوسف برا آمده است، ی یوسف آیات سورهدر  کهاز آنها چنان

یکی از آن دو  :«اَعْصِرُ خَمْراً   اَحَدُهُما اِنِّی اَرانیقالَ ». همراه با او دو جوان وارد زندان شدند: «السِّجْنَ فَ تَيانِ 

  وَ قالَ الْْخَرُ اِنِّی اَرانی»گیرم.  آب انگور می ،م که برای درست کردن شراباهجوان گفت: من خواب دید

رُ مِنْهُ   اَحْمِلُ فَ وْقَ رأَْسی آب  ،رست کردن شراباولی به راستی خواب دیده بود که برای د :«خُبْزاً تأَْكُلُ الطَّي ْ

 ،م که روی سرماهنفر دوم به دروغ خوابی جعل کرد و گفت که من هم خواب دیدامّا گیرد؛  انگور می

اِنَّا »ما را از تعبیر خوابمان آگاه کن.  :«نَ بِّئْنا بتَِأْويلِهِ »خورند.  ها می کنم و پرندگان از این نان نان حمل می

 دقاعدتاً بای ودانیم  بینیم و از نیکوکاران می محسن و نیکی میشخص ما تو را  :22«نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ 

فرمود: قبل  :«قالَ لا يأَْتيفُما طَعام  تُ رْزَقانهِِ اِلاَّ نَ بَّأْتُفُما بتَِأْويلِهِ قَ بْلَ اَنْ يأَْتيَِفُما» بتوانی خواب ما را تعبیر کنی.

تعبیر خواب را  :«ربَِّی  ذلِفُما مِمَّا عَلَّمَنی»کنم.  ما را تعبیر میخواب ش ،آوردن غذا فرا برسدزمان که  از این

                                            

 .19یآیهیوسف،یسوره. 26

 .18یآیهیوسف،یسوره. 22
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بیند  می کههمینموحد است؛  یوسف خدا به من تعلیم داده است و هنر خودم نیست. حضرت

دارد و به  می ها بت شود، بلافاصله حجاب را بر ممکن است نگاه این دو جوان به او خیره شود و برای آن

اِنِّی تَ ركَْتُ مِلَّةَ قَ وْمٍ » دانم؛ این علم را خدا به من داده است. خودم نمیاین کار را هنر د: من گوی ها می آن

ام که به خدای  من قومی را پشت سر گذاشته و ترک کرده :23«لا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ هُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ 

وقتی حضرت یوسف : 24«اِبْراهيمَ وَ...  تُ مِلَّةَ آبائیوَ ات َّبَ عْ »ندارند و کافر هستند.  ایمانآخرت و به واحد 

و ین فرصت استفاده کرد ااز تعبیر خواب را بلافاصله نگفت. اند، دید که آن دو نفر به او روی آورده

ها صحبت کرد و  راجع به توحید با آنابتدا قدری ها را از گمراهی و ذلالت نجات دهد.  سعی کرد آن

ای دو دوست  :«ربََّهُ خَمْراً   يا صاحِبَیِ السِّجْنِ اَمّا اَحَدكُُما فَ يَسْقی» تعبیر خواب کرد؛ فرمود:به شروع بعد 

و ساقی آقا و سرور خود خواهد  خودش شراب سقایت خواهد کرد برای ربّ یکی از شما !من زندان هم

رُ وَ » کار برد. تعبیر رب را به ،برای سلطان یوسف . در اینجا حضرتشد اَمَّا الْْخَرُ فَ يُصْلَبُ فَ تَأْكُلُ الطَّي ْ

 وقتی حضرت کنند. ها از مغز او تغذیه می کشند و پرنده را به صلیب میشخص دیگر و اما  :«مِنْ رأَْسِهِ 

م. ااصلاً چنین خوابی ندیدهمن دروغ گفتم و  :گفتاو  نفر دوم را گفت،جعلی تعبیر خواب  یوسف

چه دروغ گفته باشی کار از کار گذشت.  :25«مْرُ الَّذی فيهِ تَسْتَ فْتِيانِ یَ الْاَ قُضِ »فرمودند:  یوسف حضرت

 خدا اینگونه هستند. ءافتاد. اولیاخواهد اتفاق کردم، تعبیر من که چه راست، 

که تعبیر  تعریف نکنید، چون خواب را هرطوررا برای هر کسی  تانخوابگویم؛ این نکته را در پرانتز ب

هایی  سلوک، خوابواین ماجرا را برایتان تعریف کنم؛ چون ممکن است در سیر شود. واقع می ،کنند

خانمی  اکرمدر زمان پیامبر ببینید و برای دیگران تعریف کنید و مشکلاتی برای شما ایجاد شود.

ت، رف وقتی شوهرش به سفر میاین خانم  .رفت بازرگان بود و به سفرهای تجاری میبود که شوهرش 

                                            

 .14یآیهیوسف،یسوره. 23

 .18یآیهیوسف،یسوره. 24

 .45یآیهیوسف،یسوره. 25
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هم  اکرمکرد و پیامبر تعریف می اکرمپیامبربرای خواب را آمد میدید و  را می خواب شوهر

گردد یا در این سفر، سود سلامت برمیزودی بهگفتند: شوهرت بهمثلاً، می ؛کردند تعبیرهای خوبی می

باز او و شوهر این خانم به سفر تجاری رفت  بار کهیکتا اینکه  .هاامثال اینشود و زیادی نصیبش می

تعریف  حضرتخوابش را برای بیاید و  نزد پیامبرتا  راه افتادخواب شوهرش را دید و باز هم 

م و برای اهخواب شوهرم را دید :روی؟ خانم هم جواب داد کجا می :در راه عمر او را دید؛ پرسید ،کند

که ی؟ خانم هم اهمر گفت: بگو ببینم چه خوابی دیدروم. ع می اکرمتعبیر آن به نزد پیامبر

، خواب را برای عمر تعریف کرد. عمر گفت: دانست نباید خوابش را برای هرکسی تعریف کند نمی

در تعبیر آن این است که شوهر شما  ؛ی! تعبیر این خواب که خیلی بد استاهعجب! چنین خوابی دید

دوان خود را به کنان و دوان گریه با شنیدن این جمله،. خانم گرددو زنده برنمی میرد میاین سفر 

برای  تاآمدم  من خواب شوهرم را دیده بودم و داشتم می !اللهیا رسول :رساند و گفت اکرم پیامبر

مرا دید و علت آمدنم نزد شما را پرسید و من خواب را برای او تعریف عمر  ،سر راهکه شما تعریف کنم 

فرمودند: چرا  گردد. پیامبر میرد و زنده برنمی ر کرد که شوهرم در این سفر میکردم و او تعبی

کردم و همان  تعبیر خوبی می دوبارهگفتی، من  آمدی به من می خوابت را برای عمر تعریف کردی؟ می

آن خانم در آن  شوهراین تعبیر محقق شد و و  .26او تعبیر کرد شد. دیگر کار از کار گذشت و واقع می

هر تعبیری که چون  نکنید؛نقل بتان را برای هر کسی ظریفی است؛ خواخیلی ی  . خواب نکتهر مردسف

 در این زمینه، روایات متعدّدی هم داریم. شود. واقع می ،بکنند

بیند و  کسی خوابی میوقت یکاصلاً آن شخص خواب ندیده بود.  ،کردکه  یتعبیر یوسف حضرت

خواب گفت که من و به دروغ  بوداصلاً خوابی ندیده اینجا آن شخص ولی  ؛کنند بد میخوب یا تعبیر 

 حضرتوقتی  با این حال، ؛خورندکنم و پرندگان از آن میام که نان روی سرم حمل میدیده

اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئاً »کند؛ مثل خدا که  ایجاد میخدا  کلام اولیاء واقع شد. ،آن را تعبیر کرد یوسف

                                            

 .184ص،2جالاسرار،کاشفطالقانی،نظرعلیمولی. 26
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ق به شد. اولیای خدا هم چون متخلّ ،گوید باشمیخدا به محض اینکه . 27«يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَفُونُ  اَنْ 

چادر  بیت شود. یکی از دشمنان اهل واقع می ،زنند هر حرفی که می ند؛اگونه این ،الله هستنداخلاق

بیند! اگر امام نتواند پشت چادر را می امام معلوم است که آمد.  سر کرد و به مجلس امام بر 

و فرمودند: ای این شخص کردند رو به حضرت  پشت یک تکه پارچه را ببیند که عجب امامی است!

کند،  می حجت خدا ایجادولی و دید واقعاً زن شده است. حرف و آمد  شبه خود بارهیکخانم! این مرد 

و ماجرا  ام!یی مبتلا شدهبدبختی: ببین من به چه رفت و به همسرش گفتبه منزل کنان  آن مرد گریه

. پس حرف 28آمد و طلب پوزش و عذرخواهی کرد نزد امام کنان التماسهمسرش را تعریف کرد. 

 . کار از کار گذشت؛«مْرُ قُضِیَ الْاَ »: فرمود یوسف کند. اینجا هم حضرت حجت و ولی خدا ایجاد می

کند.  که تو خواب ندیده باشی. حرف من ایجاد می ولو این ؛اتفاق خواهد افتاد ،کردم همانطور که تعبیر

 ها هم از سر او تغذیه کردند.  و لذا آن زندانی را اعدام کردند و پرنده

 .بودم ساخته خودم از را خواب و گفتم دروغ گفت آن زندانی کرد، تعبیر یوسف وقتی

 چند هم ما .شد خواهد واقع گفتم، آنچه و گذشت کار از کار گفت: قُضِیَ الْاَمْرَ یعنی یوسف

الکی، وقتی گرم شدیم ! دوستی واقعی خدا کجا و ما کجا؟ .داریم دوستت خدا گفتیم به دروغی بار

ها  خدایا خیلی دوستت داریم؛ خدا هم خوش باور است و این حرف گوییم، گفتیمو نفهمیدیم چه می

کند و همین که ما دوست خدا  باور می ،میدوستت دارخدایا  مییگو می کههمین ؛کند را زود باور می

فریاد و فغان ما به  ،بلا را که فرستادفرستد. بلا را می ؛اهل محبت است از آنِبلا  :شدیم، اَلْبَلاءُ لِلوِْلاء

راست نگفتیم؛ چرا باور کردی؟ مثل همین زندانی که  ؛رود که خدایا ما شوخی کردیم آسمان می

و داری دوست ما را ما قبول کردیم که تو  .رماید: کار از کار گذشتف خدا هم میخواب جعل کرده بود. 

 .قرار دادیمتو را جزو دوستان خودمان 

                                            

 .82یآیهیس،یسوره. 27
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 دوستی این تبعات و ابتلائات که ما هم چند بار دروغی به خدا گفتیم دوستت داریم. بعد

 به و گذشت کار از کار خدایا دروغ گفتیم؛ خدا فرمود: قُضِیَ الْاَمْرَ. یعنی گفتیم شد، ظاهر

گیرد؛ اما گوشش راجع  های از این دست را زود تحویل می خدا حرف .شدی ما ملحق دوستان جمع

و بدهکار نیست خیلی  ،میخواه که پست و مقام، ثروت، شهرت و ... می های دنیوی از قبیل این به حرف

خدایا دوستت دارم،  مثلی یها حرفاما ی این امور هرچه هم دعا کنیم، معلوم نیست گوش کند. درباره

ثبت کنند و زود هم باور  اًدهد که سریع دستور میمحض اینکه بگویی، بهخدایا به تو ایمان دارم را 

. در بحث توحید گفته شد که رسداز راه میآن  تبعات ،باور هم که کرد گیرد. و تحویل می کند می

های شما را از  ی اله خدا همه ،ه الا الله را گفتیدلا اله الا الله نگویید که اگر لا الهوا که بی مواظب باشید

پست، مقام، پول، آبرو، شهرت و ...  مثلی چیزهایی که دل شما را برده است  همهیعنی  ؛برد بین می

میدان این لا اله الا الله نگوییم؛ اول ببینیم مرد ای باشیم؛ گترهب ظاوخیلی م برد. را از بین میهمه 

اینطور . کردمباور گوید میخدا  ،گفتی لا اله الا اللهکه چون همینرا بپردازیم.  اش هستیم که هزینه

ی پاکان  اگر کسی به زبان بگوید اشهد ان لا اله الا الله خدا او را در زمرهشاهد این سخن اینکه  نیست؟

با مسلمانان تواند  می، دیگر احکام اسلام بر او جاری است؛ به بعداز آن کند و  و مسلمانان وارد می

محترم است. ببینید خدا چقدر و ناموس او عرض  ،ازدواج کند و معاشرت داشته باشد؛ خون، جان، مال

زود خیلی خدا  ته دلش ایمان داشته باشد.آن شخص که در حالیکه معلوم هم نیست  زودباور است!

 کند. باور می

درآمد؛ گفتیم گرم شدیم؛ نفهمیدیم چه شد؛ از دهانمان ای در جلسه یا در روضهبار دویکیما هم 

به ما رسیدن مزاحم مسیر که چیزهایی تا را فرستاد  اتئو خدا هم باور کرد و ابتلا خدایا دوستت داریم

ولی ما دردمان آمد؛ داد زدیم که ما دروغی گفتیم؛ نفهمیدیم؛ خواب بودیم؛ داشتیم  بردارد.را  ستخدا

کرد؛  پرستی از سر شب بت خود را صدا می بت اید؛حتماً شنیده دباور است.زدیم. خدا زوچرت می

های شب خواب بر او چیره شد و متوجه نبود که  هیمکه ن تا این ای صنم! !ای صنم !گفت: ای صنم می

 !یکتا این را گفت خداوند فرمود: لبّ صمد؛ یا :بار گفتیک ،جای یا صنمدر این میان به .گوید چه می
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گفت  اشتباهاً ،، نفهمیدزد بت خودش را صدا میشخص داشت خدایا این  :ملائکه عرض کردند !یکلبّ

از او ما  ؛گفتیا صمد را هم بالاخره زد؛ ولی درست است که بتش را صدا می. خداوند فرمود: صمد یا

 وت داریم بگوییم دوستما  کهکند. خدا منتظر است  آلود بود. خدا زود باور می ولو خوابقبول کردیم؛ 

 نیست. هم کن ول ؛آن را محکم بگیرد

 جای آن به خود و گرفت را دل و آمد دلبر که همین .است الیقین عین داریم، دل تا 

 (25:21) .است الیقین حقّ نشست،

شود که چیزی  متقاعد میعقلاً با استدلال  انسان عقل و شناخت عقلی است؛الیقین متعلق به  علم

کند. به درستی چیزی اطمینان علمی و عقلی پیدا می کند؛ پیدا میعلم درست است و به درستی آن 

الیقین  ست. علمدلان ا الیقین متعلق به صاحب الیقین است؛ عین الیقین، عین ی بالاتر از علم مرتبه

توان  میاست که ی دل  با دیده ؛ستدل اقلب و الیقین و شهود متعلق به  عین متعلق به عقل بود؛

کسی که ؛ 29«لِمَنْ كانَ لَهُ قَ لْب  اَوْ الَْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهيد   ذلِكَ لَذكِْری    اِنَّ فی»فرماید:  شهود کرد. قرآن می

شود و  چشم باطنش باز می رسد؛ الیقین می ، به عیندل استصاحبیعنی  «لِمَنْ كانَ لَهُ قَ لْب  » :دارد لد

ای است که خود محبوب بیاید. وقتی خود محبوب مرتبه ،الیقین . بالاتر از عینگرددنائل می ه شهودب

جای محبّ شود؛ خود محبوب بهفانی میمحب در محبوب  ؛گذاردجا نمیبیاید، دیگر محبّی به

را شناخت و متقاعد شد که  . اول با عقل امیرالمومنیناست. الیقین حق ،این حالتنشیند.  می

است؛ وقتی  اللهرسول بلافصل افضل مومنین، امیر مومنین، حجت خدا و وصیّ امیرالمومنین

آن با دل با  ؛دل داد کم به امیرالمومنین  پس کمساست. رسیده الیقین  علم به را شناخت،امور این 

 چشمش باز شده و امیرالمؤمنینرسیده است؛ الیقین  به عین این شخص .رابطه برقرار کرد حضرت

: 30«یيَ رَنِ   يَمُتْ   مَنْ   هَمْدانَ  حارِ  يا»فرمودند:  امیرالمومنین  .موت رسیده استرا دیده است؛ یعنی به 

                                            

 .14یآیهق،یسوره. 29
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، مومن، کافر یا کند که آن شخص فرقی نمی ؛مرا خواهد دید ،به موت برسد ! هر کسای حارث همدانی

فَ لَوْ »: فرمایدمی همی واقعه  را خواهد دید. در سوره امیرالمومنین  ،به موت که رسید منافق باشد؛

فرض رسد.  الیقین می شخص به عین ،طبق این آیاتبر. 31«ذا بَ لَغَتِ الْحُلْقُومَ؛ وَ انَْ تُمْ حينَئِذٍ تَ نْ رُُونَ اِ لا 

در گام بعد، گام بعدی چیست؟ الیقین ببیند،  ا به عینر شخصی موفق شد امیرالمومنینکنیم می

و سایه  گذارد؛ به جا نمی اواثری از خود کند و  تمام وجود آن شخص را تصاحب میامیرالمومنین 

است؛ زبان او، چشم او، نشسته جای او به ولی امیرالمومنین ؛شود شخص دیده میآن شمایلی از 

را تصاحب شخص این وجود  امیرالمومنین است. دست او، زبان، چشم و دست امیرالمومنین

 رسد.  الیقین می شخص به حقاین بدینگونه کند و  می

 نهی امر و دین اصول امّا گیرد؛ می تعلّق دین فروع به نهی و امر .است دین اصل محبّت 

 جُل یک کند، ولو می کاری بیت اهل و خدا به محبّت اساس بر کسی اگر .نیست بردار

 (28:47) کنی. نهی و امر او به نکند زند، می گره امامزاده یک ضریح به کهنه

امر و نهی به فروع دین تعلّق می گیرد؛ امّا اصول دین امر و نهی بردار  .محبّت اصل دین است

 نهی امر و اصول دین ایم، دین یک اصل بیشتر ندارد و آن محبّت است.همانطور که قبلاً گفته .نیست

دین مثل نماز، روزه، خمس و ... است که نیست؛ خود شخص باید به اصول دین برسد، فروع  بردار

 مثلاً گفت: نماز بخوان، روزه بگیر، خمس بده و ... ها امر و نهی کرد؛ ی آن ان دربارهتو می

 ضریح به کهنه جُل یک کند، ولو می کاری بیت اهل و خدا به محبّت اساس بر کسی اگر

از او ؛ اوستاین کار جزء اصول دین  چون کنی. نهی و امر او به نکند زند، می گره امامزاده یک

نکند او را امر و نهی کنی!  بیت با یک تکه پارچه به ضریح امامزاده دخیل بسته است.عشق به اهل سر

 نکند او را مسخره کنی و به او توهین کنی!
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مبادا الان اینجا  ولی ؛این کار را بکن ،او را بالا ببریمعرفت فهم و کم  در جای دیگر، کماگر توانستی 

ص با این این شخ زنی.ن صورت، به اصل دینش لطمه میایچون در  به پایش بپیچی و نهیش کنی!

گره بیت اهلخودش را به وجود یک نخ به ظریح، در واقع گره زدن کند؛ با  میاظهار را  محبتش ،کار

ه محبت مردم نسبت به خدا کاری نکنیم که بگیرد. به اصول دین تعلّق نمی. پس امر و نهی استزده 

مباحث در  ادامه پیدا کند، اتاگر عمری باشد و مقدّر باشد که این جلس.بزنیم آسیب بیت و اهل

خواهیم منکر بیشتر به این موضوع  از معروف و نهی بحث امربهبخصوص  "الهدیمصباح"بعدی کتاب 

 . پرداخت

 است که دیگری از افضل ایمانش یک آن دارند، دوست را یکدیگر که مؤمن نفر دو 

 (30:49) است. بیشتر دیگری به محبّتش

تا جایی که به یاد دارم، در کتاب حدیث مربوطه این سخن مضمون یک حدیث است و 

طرف بفهمید که ایمانتان نسبت به  خواهید اگر میمرحوم نراقی نقل شده است. " عاداتالسّ جامع"

در چه وضعیتی است. او ببینید که محبت شما نسبت به  ؛کنیددر چه وضعیتی است، نگاه مقابلتان 

برای اینکه بفهمید محبّت  است.قویتر ایمانش  ،تر باشدبه طرف مقابل قویتر و شدیدهرکس محبتش 

به عنوان ، 32ایمبه آنها اشاره کردهدر جاهای دیگر که آثار محبت توانید از می کدامیک قویتر است،

کسی ایمانش افضل است که محبتش به طرف  ،دو نفر مومنبین از بنابراین، د. نیمحک استفاده ک

از محبت  به ما، خیلی بیش بیت  توان فهمید که محبت اهل از همین نکته می .مقابل، بیشتر است

ی زهرا  ، فاطمهالمومنین  ، امیرکنی عاشق پیامبر  گمانهم است. هرقدر  بیت  ما به اهل

به تو نسبت ایشان که  یمحبتدر مقابل این عشق تو بدان که هستی،  ی معصومین  و ائمه 

حال، ایمان  ؛ایمانش افضل است ،محبتش بیشتر است هآنک؛ چراکه فرمود: نیستدارند، یک گرد هم 

امیرالمؤمنین بیشتر است یا ایمان من؟ ایمان حضرت زهرا بیشتر است یا ایمان من؟ ایمان پیغمبر 
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تر از محبّت ماست به ما چقدر شدیدنسبتکه محبّت آنها حال، بفهمید  ن؟بیشتر است یا ایمان م

 به آنها.نسبت

و خدای ناکرده، طوری  محبت در وجود ما حاکم شود ی محبّت کردیم،امیدواریم با بحثی که درباره

ها بیاییم ، مثل غریبهمنباشد که دوستانی که خدا توفیق داده در این مجلس درکنار هم هستی

راستی یکدیگر را دوست به ها هم از همدیگر جدا شویم.بنشینیم؛ حرفها را گوش کنیم و مثل غریبه

. وقتی در جلسه به یکدیگر تنگ شوددیدار بداریم و با هم رفیق باشیم. در طول هفته دلمان برای 

شاءالله  د شویم. انایم؛ شاخوریم، واقعاً ذوق کنیم؛ دلمان بخندد از اینکه همدیگر را دیدهیکدیگر برمی

و هیچ چیز نصیبتان  محبت ایجاد شود وگرنه جز اینکه وقتتان را تلف کرده اید به جایی نمیرسید

نمیشود. محبت ما نسبت به خدا و اولیاء خدا باید در محبت ما نسبت به یکدیگر ظهور کند. اگر این 

ی است. یکی از آثار محبت به محبت این پایین بین ما نباشد، محبت ما نسبت به خدا محبتی ادعای

و واقعاً و  داشته باشیممحبّت  ،خدا و اولیاء خدا همین است که نسبت به برادر و خواهر ایمانی خود

دلمان برای و ؛ همدیگر را بشناسیم؛ به هم محبت داشته باشیم بداریمصمیمانه همدیگر را دوست 

 همدیگر بتپد.

 

 

 

 

دٍ وَ  مْ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ  آ لِ مُحَمَّ

 


